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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

حسام كمالي
  گزارش 2

هادي اسماعيلي
  گزارش ۳

از حراج معادن دست بكشيم!
واگذاري معادن يكي از موضوعات خسارت‌بار سياست‌گذاري اقتصادي كشورمان است. 
موافقان اين رويكرد معتقدند كه دولت بايد از فعاليت‌هاي اقتصادي فاصله بگيرد و ميدان را 
براي حضور بخش خصوصي باز كند، اما تعميم نسخه خصوصي‌سازي به همه بخش‌ها، بدون 
توجه به ماهيت دارايي‌هاي ملي، تبعاتي جبران‌ناپذير براي اقتصاد خواهد داشت. بخش 
معدن از جمله حوزه‌هايي است كه تصميم‌گيري درباره آن نيازمند دقتي فراتر از مباحث 
متعارف خصوصي‌سازي است، زيرا سخن از بهره‌برداري از ثروت‌هاي طبيعي و دارايي‌هاي 

بين‌نسلي كشور در ميان است. 
معادن جزو انفال محسوب مي‌شــوند و مالكيت آنها در اختيار حكومت قرار دارد تا منافع 
حاصل از بهره‌برداري در نهايت به كل جامعه بازگردد. همين ويژگي، معدن را از بسياري از 
فعاليت‌هاي اقتصادي متمايز مي‌كند. كارخانه، هتل، فروشگاه يا واحد توليدي ممكن است 
با سرمايه شخصي ايجاد شده باشد و مالكيت خصوصي بر آن كاملاً قابل دفاع باشد، اما ذخاير 
معدني پيش از هرگونه سرمايه‌گذاري وجود داشته‌اند و بخشي از ثروت طبيعي سرزمين 
محسوب مي‌شــوند. از اين رو، هرگونه تصميم درباره نحوه بهره‌برداري از آنها بايد با معيار 

حفظ منافع عمومي ارزيابي شود. 
  منبع درآمد پايدار دولت

يكي از مهم‌ترين دلايل متقن براي خســارت‌بار بودن واگذاري معادن بزرگ و اقتصادي، 
نقش آنها در تأمين درآمدهاي پايدار دولت است. اقتصاد كشورمان وابستگي قابل توجهي 
به درآمدهاي نفتي دارد و تحريم‌ها، نوسانات بازار جهاني و محدوديت‌هاي صادراتي نشان 
داده‌اند كه اتكاي صرف به نفت نمي‌تواند آينده مالي كشور را تضمين كند. بنابراين، طبيعتاً 

معادن به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي جايگزين اهميت پيدا مي‌كنند. 
دقت كنيم، وقتي يك معدن بزرگ در اختيار دولت قرار دارد، بخش عمده سود حاصل از 
استخراج و فروش محصول معدني به خزانه عمومي بازمي‌گردد يا در پروژه‌هاي توسعه‌اي 
هزينه مي‌شود، اما در مقابل، با واگذاري معدن به بخش خصوصي، سهم دولت به دريافت 
حقوق دولتي، ماليات و برخي عوارض محدود مي‌شود. نتيجه آن است كه بخش بزرگي از 
ارزش افزوده ناشي از بهره‌برداري از يك دارايي عمومي به مالك خصوصي منتقل مي‌شود. 

مدافعان واگذاري معادن معمولاً بر افزايش بهره‌وري تأكيد مي‌كنند، اما اين گزاره در همه 
موارد دقيق نيست، زيرا بسياري از معادن بزرگ كشورمان با سرمايه‌گذاري مستقيم دولت يا 
شركت‌هاي دولتي اكتشاف شده‌اند و هزينه‌هاي سنگين اكتشاف، مطالعات زمين‌شناسي، 
ايجاد زيرساخت، راه‌سازي، تأمين آب و برق و آماده‌ســازي معدن از محل منابع عمومي 
پرداخت شده است. بنابراين، واگذاري چنين دارايي‌هايي پس از عبور از مرحله پرريسك 

اكتشاف، عملاً انتقال ثمره سرمايه‌گذاري عمومي به بخش خصوصي تلقي مي‌شود. 
مسئله زماني بغرنج مي‌شود كه دولت براي جبران كسري بودجه ناچار به استقراض يا افزايش 
پايه پولي مي‌شود. قاعدتاً فروش يا واگذاري منابع درآمدي پايدار، در حالي كه هزينه‌هاي 
جاري دولت همچنان پابرجاست، به معناي كاهش توان مالي دولت خواهد بود. تجربه نيز 
به ما مي‌گويد كســري بودجه در نهايت خود را در قالب تورم به جامعه تحميل مي‌كند. از 
اين منظر، حفظ معادن بزرگ و سودآور در مالكيت دولت مي‌تواند ابزاري براي تقويت ثبات 

مالي كشور باشد. 

  تفاوت معدن با ساير فعاليت‌هاي اقتصادي
يكي از خطاهاي رايج در بحث خصوصي‌سازي، يكسان‌انگاري همه دارايي‌ها و فعاليت‌هاي 
اقتصادي است، اما معدن با بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي تفاوت ماهوي دارد. در صنايع 
معمولي، توليدكننده با تركيب سرمايه، نيروي كار و فناوري ارزش خلق مي‌كند. در معدن، 
بخش مهمي از ارزش اقتصادي ناشــي از وجود يك ذخيره طبيعي است كه پيش از ورود 
بهره‌بردار وجود داشته است. به همين دليل، در بسياري از كشورهاي داراي ذخاير معدني 
بزرگ، دولت‌ها نقش پررنگي در مديريت يا نظارت بر معادن راهبردي ايفا مي‌كنند. دليل اين 
رويكرد نيز مشخص است، زيرا ذخاير معدني تجديدپذير نيستند و هر مقدار ماده معدني كه 
استخراج مي‌شود، براي هميشه از ذخاير كشور خارج خواهد شد. در نتيجه، مديريت اين 

منابع بايد با نگاه بلندمدت و مبتني بر منافع ملي انجام شود. 
بخش خصوصي ذاتاً به دنبال حداكثرسازي سود است و اين امر نيز كاملاً طبيعي است. با اين 
حال، منافع يك بنگاه خصوصي الزاماً با منافع بلندمدت كشور همسو نيست. بهره‌برداري 
شتاب‌زده، كاهش هزينه‌هاي زيست‌محيطي، بي‌توجهي به توسعه منطقه‌اي يا تمركز بر 
سود كوتاه‌مدت، از جمله مخاطراتي اســت كه در صورت ضعف نظارت مي‌تواند بروز پيدا 
كند. بنابراين، دولت در جايگاه مالك و بهره‌بردار بايد امكان بيشتري براي اعمال ملاحظات 
ملي، منطقه‌اي و بين‌نسلي داشته باشد. استدلال ديگري كه در حمايت از واگذاري مطرح 
مي‌شود، ناكارآمدي دولت در اداره فعاليت‌هاي اقتصادي است. اين گزاره نيز اگرچه در برخي 
حوزه‌ها قابل بحث است، اما نمي‌تواند به تنهايي مبناي واگذاري منابع طبيعي باشد. راه‌حل 
ناكارآمدي، اصلاح ساختار مديريتي و ارتقاي نظام نظارتي است، نه واگذاري دارايي‌هايي كه 
بازگشت آنها به مالكيت عمومي در آينده تقريباً ناممكن خواهد بود. بديهي است هنگامي 
كه يك معدن بزرگ و سودآور واگذار شود، امكان بازپس‌گيري آن بدون هزينه‌هاي سنگين 

حقوقي و اقتصادي وجود نخواهد داشت. 
  ضرورت تقويت حكمراني معدني

حتماً واقف هستيم كه بخش معدن كشورمان بيش از آنكه با كمبود واگذاري مواجه باشد، از 
ضعف حكمراني رنج مي‌برد. هزاران معدن در اختيار بخش خصوصي قرار دارد و سهم معادن 
دولتي از نظر تعداد بسيار محدود است. بنابراين، مسئله اصلي افزايش واگذاري نيست؛ بلكه 
ارتقاي كيفيت مديريت، شفافيت و نظارت است. يكي از مشكلات جدي اين حوزه، عدم 
تخصيص كامل منابع حاصل از حقوق دولتي به توسعه مناطق معدني است. ساكنان بسياري 
از مناطق معدن‌خيز كشور از محروميت، ضعف زيرساخت‌ها و محدوديت فرصت‌هاي شغلي 
گلايه دارند و اين وضعيت اغلب به اشتباه به مالكيت دولتي معادن نسبت داده مي‌شود، در 
حالي كه ريشه اصلي مسئله در نحوه توزيع منابع و اجراي قوانين قرار دارد. اگر سهم قانوني 
مناطق معدني به طور كامل پرداخت شود و درآمدهاي حاصل از بخش معدن در توسعه 
همان مناطق به كار گرفته شود، بخش مهمي از نارضايتي‌هاي موجود كاهش خواهد يافت. 
همچنين بايد ميان معادن كوچك و كم‌بازده با معادن بزرگ و راهبردي تفاوت قائل شد. 
ممكن اســت واگذاري برخي معادن غيرفعال يا فاقد توجيه اقتصادي به بخش خصوصي 
منطقي باشد، اما تعميم اين رويكرد به معادن بزرگ، فعال و سودآور فاقد پشتوانه اقتصادي 
كافي است. حتماً سياست‌گذاري صحيح زماني شكل مي‌گيرد كه براي هر دسته از معادن 
نسخه متناسب با ويژگي‌هاي همان معدن طراحي شود. به هر روي، اقتصاد در شرايطي قرار 
دارد كه نيازمند حفظ و تقويت منابع درآمدي پايدار اســت و معادن بزرگ، به‌ويژه ذخاير 
ارزشمند فلزي، بخشي از معدود دارايي‌هايي هستند كه مي‌توانند در دهه‌هاي آينده نقش 
مهمي در تأمين مالي توسعه كشور ايفا كنند. بنابراين، واگذاري اين منابع، هرچند ممكن 
است در كوتاه‌مدت درآمدي براي دولت ايجاد كند، اما در بلندمدت به معناي كاهش سهم 
عمومي از ثروت ملي خواهد بود. اين سؤال را بايد از خودمان بپرسيم كه آيا بايد ثروت‌هاي 
طبيعي كشور به عنوان منبع درآمد پايدار نســل‌هاي آينده حفظ شوند يا به دارايي‌هايي 
تبديل شوند كه منافع اصلي آنها در اختيار گروهي محدود قرار گيرد؟ پاسخ به اين پرسش، 
تعيين‌كننده جهت‌گيري حكمراني معدني كشور خواهد بود. حفظ مالكيت و مديريت معادن 
راهبردي در اختيار دولت، همراه با اصلاح ساختارهاي نظارتي و مديريتي، رويكردي است كه 
بيش از هر گزينه ديگري با منافع بلندمدت اقتصاد ملي سازگاري دارد و مي‌تواند از تبديل 

دارايي‌هاي بين‌نسلي به منابع مصرف كوتاه‌مدت جلوگيري كند. 

ماليات بر ارزش افزوده شعله اجاق رستوران‌ها را خاموش مي‌كند
سياست‌هاي مالياتي دولت در دريافت و افزايش شموليت ماليات بر ارزش افزوده به عنوان عامل اصلي كاهش شديد تقاضا در رستوران‌ها در حال خودنمايي است

گزارش ميداني »جوان« از اثر ماليات بر ارزش افزوده بر كسادي رستوران‌ها

وضعيت صنعت غذايي كشــورمان، به خصوص 
در بخش رستوران‌داري، با ركود عميق روبه‌رو 
شده است و مســتقيماً دو تصميم دولت، يعني 
حــذف ارز ترجيحي و سياســت‌هاي مالياتي 
در زمينه دريافت ماليات بــر ارزش افزوده ۱۰ 
درصدي از محصولات توليدي رســتوران‌ها و 
افزايش شموليت پرداخت اين ماليات در تمام 
رستوران‌ها و كافه‌ها، به اين وضعيت تورم ركودي 
دامن زده است تا جايي كه برخي رستوران‌ها از 
كاهش ۹۰ درصدي تقاضاي خود خبر مي‌دهند. 

     
صنعت رســتوران‌داري در كشــور ما بــا توجه به 
اشــتغال‌زايي بالاي آن و سبك زندگي در شهرهاي 
بزرگ نظير تهران و مشهد و ديگر شهرها، يك صنعت 
مهم و كليدي محسوب مي‌شود كه بخش مهمي از 
اشتغال خرد در سطح كشــور را تشكيل مي‌دهد. با 
اين حال، با رويكردهاي دولت در زمينه سياست‌هاي 
اقتصادي و به خصوص مالياتي، اين صنعت در حال 
حاضر با روزهايي بسيار ســخت روبه‌روست و حتي 
امكان ورشكستگي توليد نيز به طور كامل وجود دارد. 
در همين رابطه به صورت ميداني با چند رستوران‌دار 
در مناطق مختلف تهران و همچنين مشهد گفت‌وگو 
كرديم كــه نشــان‌دهنده وضعيت بســيار بد اين 
صنعت اســت. بعد از جنگ تحميلي سوم، صنعت 
رستوران‌داري در كشور با مشــكلاتي مواجه شده 
است كه تقريباً هيچ زماني با آن روبه‌رو نشده بود. بعد 
از حذف ارز ترجيحي و پرداخت كالابرگ براي خريد 
كالاهاي اساسي نظير گوشت قرمز و گوشت سفيد، 
هزينه‌ها در حال سازگاري با شرايط بود كه اتفاقات 
جنگ تحميلي ســوم عليه ايران از ســوی دشمن 
امريكايي-صهيونيستي آغاز شد و نتيجه آن تعطيلي 
كامل اســفند و فروردين ماه بود. پس از آن با توقف 
آتش و بازگشايي صنايع و بازارهاي كشور، به دليل 
سياست‌هاي تباه مالياتي، شاهد ركودي عميق در 

اين بخش از اقتصاد هستيم. 
در زمان تعطيلي رستوران و كاهش شديد تقاضا، نه 
تنها ماليات بر عملكرد رستوران‌ها و ماليات بر حقوق 
كارگران متوقف نشده است، بلكه در اين زمان، علاوه 
بر اين فشارهاي مالياتي، فشــار بي‌سابقه ماليات بر 
ارزش افزوده كمر توليدكننــدگان و ارائه‌دهندگان 

خدمات رستوراني را شكسته است. 
  دولت صنعت رستوران را از ماليات بر ارزش 

افزوده معاف كند
موسي اسفندياري، مدير يكي از رستوران‌هاي جنوب 
تهران، با اشــاره به وضعيت بي‌سابقه فعلي صنعت 
رســتوران‌داري كشــور به »جوان« مي‌گويد: »من 
نزديك به ۳۰ سال است كه تهيه غذايي دارم، ولي در 

حال حاضر مشتريان رستوران من به 0/1 سال قبل 
در مهر ماه رسيده است. هم گراني كالاهاي اساسي و از 
آن مهم‌تر اخذ ماليات‌هايي كه من اصلاً نمي‌فهمم چرا 
بايد روي غذايي كه تحويل مشتري مي‌دهم ماليات 
بر ارزش افزوده بدهم، در حالي كه غذاي من خروجي 
محصولي است كه فاقد ماليات بر ارزش افزوده است 
و من صرفاً آن را مي‌پزم و بســته‌بندي مي‌كنم و در 
اختيار مشتري قرار مي‌دهم. در زمينه بيمه و ماليات 
حقوق كارگران نيز بدون هيچ كمكي در اين شرايط، 
ناچاراً به فكر تعديل نيرو افتــادم، چون نه تقاضايي 
هســت و نه درآمدي داريم كه بــه كارگر پرداخت 
كنيم. اين شرايط بســيار پيچيده است و مشكلات 
فراواني ايجاد كرده است. دولت مي‌تواند براي صنعت 
رستوران ماليات بر ارزش افزوده را معاف كند تا كمي 
از فشار مالياتي كه به توليد مي‌آيد و مردم را از خريد 
غذا از رســتوران بازمي‌دارد كم كند، ولي متأسفانه 
نه تنها هيچ كمكي در اين زمينه نشــده است، بلكه 
برگه‌هاي مالياتي پشت ســر هم مي‌آيند و حالا هم 
بايد در تابستان منتظر پرداخت ماليات بر عملكرد 

سودي كه نكرديم باشيم.«
  حتي يــك كمــك محــدود در زمينه 

معافيت‌هاي مالياتي نداشتيم
يك رستوران‌دار ديگر تهراني با نام احمد نيز با انتقاد 

از تعطيلي دانشــگاه‌ها به عنوان يكي از محورهاي 
اصلي خريــد روزانه غذا از رســتوران‌هاي نزديك 
به خيابان كارگر به »جوان« مي‌گويد: »متأسفانه 
تصميمات ثانيه‌اي، همه چشــم‌انداز ما را از آينده 
گرفته اســت. يك بار مي‌آيند مي‌گويند كه شما 
نبايد ماليــات بر ارزش افزوده بدهيد، ســري بعد 
فراخوان پاييز مي‌دهند كه شــما جزو مشمولان 
ماليات بر ارزش افزوده هســتيد و در اين وضعيت 
ما با يك رويكرد كاملًا متناقض روبه‌رو هســتيم. 

از آن طرف مســئله گراني گوشــت و مرغ كه پدر 
ما را درآورده اســت و حتي نمي‌توانيم يك منوي 
ثابت داشته باشــيم با قيمت‌هاي يكسان و از همه 
مهم‌تر با همه اينها كنار بياييم، مســئله تعطيلي 
دولت و دانشگاه‌هاست كه تقاضاي غذا را به شدت 
كاهش مي‌دهد، به خصوص كه مغازه‌هاي ما نزديك 
ميدان انقلاب است و با كرايه‌هاي چندصد ميليوني، 
واقعاً اين تصميمات به ما ضربه مي‌زند. هم ماليات 
)چه ماليات بر ارزش افزوده، چه ماليات سودمان، 
چه بيمه تأمين اجتماعي( و چه تصميماتي نظير 
تعطيلي دانشگاه‌ها، ما را به مرز ورشكستگي رسانده 
است و ديگر توان ادامه دادن نداريم. در اين شرايط 
حتي يك كمك محدود در زمينــه معافيت‌هاي 
مالياتي نداشتيم و حتي تسهيلاتي هم داده نشده 
است و مجبوريم فقط با اين وضعيت ادامه دهيم تا 
تاريخ قراردادمان تمام شود و تعطيل كنيم، چون 

ديگر اين وضعيت قابل ادامه دادن نيست.«
  ماليات بر ارزش افزوده فشار مضاعف است

عبدالوحيــد فياضــي، نماينده مجلس شــوراي 
اسلامي، با انتقاد از وضعيت ماليات بر ارزش افزوده 
می‌گوید: »افزايش فشار ماليات بر ارزش افزوده در 
شرايطي كه بخش قابل توجهي از جامعه با كاهش 
قدرت خريد، تورم مزمن و فشــارهاي معيشــتي 

روبه‌روست، عملًا يك فشار مضاعف بر دوش مردم 
وارد مي‌كند. اين نوع ماليات، به‌ويژه براي اقشــار 
كم‌درآمد و متوســط، آثار تورمي مستقيم دارد و 
موجب افزايش قيمت كالاها و خدمات اساســي 

مي‌شود.«
  فشار ماليات بر ارزش افزوده موجب گراني 

مي‌شود
محمدرسول شيخي‌زاده، ديگر نماينده مجلس و 
عضو كميسيون بهداشــت و درمان مجلس نيز با 
انتقاد از وضعيت ماليات‌ستاني در بخش ماليات بر 
ارزش افزوده می‌گوید: »متأسفانه در بودجه ۱۴۰۵ 
تأكيد زيادي بر ماليات بر ارزش افزوده شــده، در 
حالي كه با توجه به ظرفيت‌هاي موجود در كشور 
مي‌توان منابع پايدار ديگري تعريف كرد كه هم به 
سفره مردم فشار وارد نشــود و هم توليدكنندگان 
خرد در شرايط ســخت معيشــتي دچار مشكل 
نشوند، ولي اين مســير در نظر گرفته نشده است. 
فشــار ماليات بر ارزش افزوده موجب مي‌شــود 
توليدكننده براي جبران هزينه‌ها، قيمت كالا را بالا 
ببرد و اين فشار مستقيماً به مردم منتقل مي‌شود 
كه هم موجب كاهش تقاضاي مردم و هم موجب 
تشديد فشار به بخش ارائه كالا و خدمات در بخش 

مولد اقتصاد خواهد شد.«
  افزايش دايره شــمول ماليات بر ارزش 

افزوده
از طرفي دايره شــموليت مؤدياني كه بايد ماليات 
بر ارزش افزوده بپردازند بيشــتر شــده است و به 
اين ترتيب با اين سياســت مالياتي، كالاهايي كه 
مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند افزايش 
جدي خواهد يافت. به همين ترتيب، توليدكننده 
و مصرف‌كننده در اين شرايط بايد ماليات بيشتري 
نيز بپردازند و اين پايه مالياتي مســتقيماً منجر به 

تشديد فشار مالياتي به توليد و مردم خواهد شد. 
همچنين افزايش شموليت ماليات بر ارزش افزوده 
در اين وضعيت منجر خواهد شد كه شاهد كاهش 
تقاضاي جدي در اقتصاد باشــيم. بخش مهمي 
از اقتصاد و اشــتغال خرد درون اقتصاد كشور ما 
در حوزه رستوران‌ها پابرجاســت و با اين شيوه 
حداكثري در اخذ ماليات، نه تنها هر روز شــاهد 
افت بيشتر تقاضاي مردم خواهيم بود، بلكه فشار 
اين پايــه مالياتي به توليد و ايجــاد فضاي ركود 
تورمي در بخش‌هاي مختلــف اقتصاد به موجب 
اخذ اين ماليات، مســتقيماً منجــر به تضعيف 
اشتغال و توليد در كشور ما شده است. مالياتي كه 
ظاهراً قرار بود شفافيت ايجاد كند، حالا مهم‌ترين 
پايه مالياتي در اخذ پول از مردم در جيب دولت 

شده است. 

زینب زرین
  گزارش یک

دايره شــموليت مؤدياني كه بايد ماليات بر 
ارزش افزوده بپردازند بيشــتر شده است 
و به ايــن ترتيب با اين سياســت مالياتي، 
كالاهايي كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده 
مي‌شوند افزايش جدي خواهد يافت. به همين 
ترتيب، توليدكننده و مصرف‌كننده در اين 
شرايط بايد ماليات بيشتري نيز بپردازند و 
اين پايه مالياتي مستقيماً منجر به تشديد 
فشــار مالياتي به توليد و مردم خواهد شد

همتي مانع خورشيد می‌شود 
بانك مركزي مانع توسعه توليد برق خورشيدي مي‌شود

موضوع تسهيلات حمايتي حوزه اشتغال براي 
مددجويان در قانون بودجه تعيين شده است 
كه مستقيماً مددجويان را سهامدار نيروگاه‌هاي 
خورشــيدي پنج كيلوواتي خواهد كرد. با اين 
وجود، بانك مركزي هنوز ابلاغ سهميه و تأمين 
اعتبارات لازم براي اين وام‌هــا را انجام نداده 
است و در صورتي كه بانك مركزي اين منابع و 
اعتبارات را تأمين كند، امكان رشد توليد برق 
خورشيدي از منابع غيردولتي و مبتني بر منابع 
حمايتي براي ســال جاري فراهم خواهد شد. 

      
هر ساله با آغاز فصل گرما، با معضل عميق ناترازي 
برق مواجه مي‌شويم و پيش‌بيني‌ها براي تابستان 
۱۴۰۵ حاكي از كســري حداقل ۲۵ هزار مگاواتي 
در ســاعات اوج مصرف اســت. از طرفي توسعه 
نيروگاه‌هاي خورشــيدي به دليــل همزماني اوج 
توليد با اوج مصرف تابســتاني، يكي از مؤثرترين 
و ســريع‌ترين راهكارهاي فني براي پوشش اين 
ناترازي اســت. برخلاف نيروگاه‌هاي حرارتي كه 
نيازمند سرمايه‌گذاري ســنگين و زمان طولاني 
براي احداث هستند، نيروگاه‌هاي خورشيدي در 
بازه زماني کی تا دو ماهه قابل نصب و بهره‌برداري 
هســتند و مي‌توانند تا پيش از آغاز پيك تابستان 
به شــبكه متصل شــوند. عــاوه بر ايــن، توليد 
برق خورشــيدي كاملًا پاك اســت، وابستگي به 
سوخت‌هاي فسيلي را كاهش مي‌دهد و در شرايط 
جنگي، با غيرمتمركز كردن توليد، تاب‌آوري شبكه 
برق را در برابر حملات افزايش مي‌دهد. بنابراين، هر 
مگاوات برق خورشيدي تا تير ۱۴۰۵ به بهره‌برداري 
برسد، به معناي كاهش قابل توجه خاموشي‌هاي 
تابستاني و جلوگيري از خسارت‌هاي ميلياردي به 

صنايع و خانواده‌هاست. 
  اهميت تأمين منابع مالي و نقش هدايت 

اعتبارات بانكي
براي توسعه سريع ظرفيت برق خورشيدي، تأمين 
منابع مالي يكــي از اصلي‌ترين چالش‌هاســت. 
ســرمايه‌گذاري اوليه براي هر كيلــووات نيروگاه 
خورشــيدي حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان است 
و براي دســتيابي به اهداف كلان، نيــاز به منابع 
مالي عظيمــي وجود دارد. در ايــن ميان، هدايت 

اعتبارات بانكي به سمت اين بخش، يكي از بهترين 
و در دسترس‌ترين منابع مالي محسوب مي‌شود. 
شبكه بانكي كشــور با دارا بودن بيش از ۱۵ هزار 
هزار ميليارد تومان تســهيلات اعطايي در ســال 
۱۴۰۴، مي‌تواند با اختصاص حتي بخش كوچكي 
از تسهيلات خود به پروژه‌هاي خورشيدي، تحول 
بزرگي در اين حوزه ايجاد كند. متأســفانه بانك‌ها 
به دلايل مختلف از جمله ريســك‌پذيري پايين، 
نبود ضمانت‌هاي كافــي، پيچيدگي فرآيندهاي 
اعطاي تسهيلات به پروژه‌هاي انرژي و اولويت‌دهي 
به ســاير بخش‌ها، همكاري لازم را در اين زمينه 

ندارند، اين در حالي اســت كه بازدهي اقتصادي 
پروژه‌هاي خورشيدي با نرخ خريد تضميني برق، 
كاملًا قابل قبول و ريسك آن نسبت به بسياري از 
طرح‌هاي توليدي ديگر كمتر است، ولي به دليل 
وجود بازارهاي موازي توليد و با رويكرد سوداگرانه، 
از پرداخت تسهيلات در اين بخش امتناع مي‌ورزند. 
با اين وجود، يكي از منابع مالي كليدي كه مي‌تواند 
به عنوان همــان محرك عمل كند، تســهيلات 
اشتغال مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي 
است. بر اســاس قانون بودجه ۱۴۰۵، مبلغ قابل 
توجهي براي اين تســهيلات در نظر گرفته شده 
است. ويژگي منحصر به فرد اين طرح آن است كه 
منابع آن مستقيماً به سرمايه‌گذاري در نيروگاه‌هاي 
خورشيدي كوچك‌مقياس )پنج كيلوواتي( هدايت 
مي‌شود و هر مددجو به صورت مستقيم سهامدار 
يك واحد توليدي مي‌شــود. اين مــدل، چندين 
مزيت اساسي دارد؛ نخست، منابع مالي مورد نياز 
براي توسعه خورشيدي بدون فشار بر بودجه دولت 
تأمين مي‌شود. دوم، بازپرداخت وام از محل درآمد 
حاصل از فروش برق تضمين مي‌شــود. سوم، اين 
طرح اشتغال مســتقيم ايجاد نمي‌كند، اما درآمد 
پايدار و بلندمــدت براي مددجو به همــراه دارد. 
چهارم، به دليل پراكندگي جغرافيايي مددجويان، 
نيروگاه‌هاي خورشيدي به صورت غيرمتمركز در 

سراسر كشور احداث مي‌شــوند كه به تاب‌آوري 
شبكه كمك مي‌كند. با اين حال، اين فرصت طلايي 
تاكنون به دليل عدم اجــراي كامل قانون بودجه، 

عملياتي نشده است. 
  اقدام فوري بانك مركزي؛ گره‌گشاي اصلي 

توسعه برق خورشيدي
در اين ميان، بانك مركزي به عنــوان نهاد ناظر و 
تنظيم‌گر شبكه بانكي، نقش كليدي در گشودن 
اين گره دارد. تاكنون بانك مركزي ابلاغ سهميه و 
تأمين اعتبارات لازم براي پرداخت وام‌هاي اشتغال 
مددجويان را به طور كامل انجام نداده اســت. اين 
اهمال‌كاري باعث شــده اســت كه صف طولاني 
مددجويان متقاضي وام تشــكيل شود و فرصت 
طلايي توســعه برق خورشــيدي براي تابستان 
۱۴۰۵ به خطر بيفتد. بانك مركزي مي‌تواند و بايد 
با اقدامات فوري زير اين وضعيــت را تغيير دهد؛ 
نخست، ابلاغ بخشنامه الزام‌آور به همه بانك‌ها براي 
اختصاص سهميه مشخص و پرداخت تسهيلات 
اشتغال در بازه زماني حداكثر دو ماهه. دوم، تأمين 
اعتبارات لازم از طريق خطوط اعتباري ويژه يا انتشار 
اوراق. سوم، ساده‌ســازي فرآيند پرداخت و حذف 
بروكراسي‌هاي زائد. چهارم، ايجاد سازوكار نظارتي 
براي پيگيري روزانه عملكرد بانك‌هــا. اگر بانك 
مركزي اين اقدامات را انجام دهد، مي‌تواند زمينه 
رشد سريع توليد برق خورشيدي از منابع غيردولتي 
را فراهم كند. اجراي اين طرح يك بازي دو سر برد 
براي كشور است. از يك سو، با پرداخت وام اشتغال و 
سرمايه‌گذاري آن در نيروگاه‌هاي خورشيدي، صف 
طولاني مددجويان معطل‌مانده از بين خواهد رفت و 
اين اقشار آسيب‌پذير صاحب يك منبع درآمد پايدار 
و بلندمدت خواهند شد. هر مددجو با سرمايه‌گذاري 
در يك نيروگاه پنج كيلوواتي، مي‌تواند سالانه حدود 
۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان درآمد داشته باشد كه اين 
رقم مي‌تواند زندگي او را متحول كند. از سوي ديگر، 
با تجميع اين ســرمايه‌گذاري‌هاي خرد، هزاران 
مگاوات ظرفيت جديد برق خورشــيدي به شبكه 
اضافه خواهد شــد كه به طور مستقيم به كاهش 
ناترازي تابستاني كمك مي‌كند. اين هم‌افزايي بين 
حمايت اجتماعي و توســعه زيرساختي، نمونه‌اي 
بي‌نظير از حكمراني هوشــمند است كه مي‌تواند 

الگويي براي ساير بخش‌ها باشد. بنابراين، پرداخت 
تسهيلات اشتغال مددجويان نه يك هزينه، بلكه 
يك سرمايه‌گذاري سودآور در دو جبهه اقتصادي 

و اجتماعي است. 
در همين رابطه، عباس قدرتي، سخنگوي كميسيون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، 
با اشاره به اهميت تسريع در پرداخت وام اشتغال 
مددجويان و اقدام فوري بانك مركزي در اين زمينه 
خاطرنشان كرد: »بودجه سال ۱۴۰۵ براي موضوع 
پرداخت تسهيلات حمايتي از اقشار ضعيف جامعه 
نظير مددجويان پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده 
و منابع مشــخصي نيز در نظر گرفته شده است.« 
قدرتي در ادامه گفت: »بنابراين بانك مركزي موظف 
است هرچه سريع‌تر سهميه هر بانك و هر استان 
را تعيين و به شبكه بانكي كشور ابلاغ كند تا روند 
پرداخت وام‌ها آغاز شود و صف طولاني متقاضيان 
كاهش پيدا كند. بخش مهمي از اين تســهيلات 
به سمت ايجاد نيروگاه‌هاي خورشيدي كوچك و 
پنل‌هاي خورشيدي خانگي هدايت شده كه اقدامي 
بسيار ارزشمند است. كشور امروز با مسئله ناترازي 
انرژي و كمبود برق مواجه است و توسعه توليد برق 
پراكنده مي‌تواند بخشي از اين مشكل را برطرف كند. 
بنابراين در صورت تخصيص هرچه سريع‌تر منابع 
از ســوي بانك مركزي، بانك‌ها نيز توان پرداخت 
تســهيلات به مددجويان را خواهند داشت و اين 
منابع در جهت توسعه توان توليد برق خورشيدي 

در كشور نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.«
بنابراين براي توسعه توان توليد برق خورشيدي، 
هدايت اعتبارات بانكي يكــي از بهترين منابع در 
دسترس است، ولي بانك‌ها همكاري لازم در اين 
راستا را ندارند. با اين وجود، در قانون بودجه، موضوع 
تسهيلات حمايتي حوزه اشتغال براي مددجويان 
تعيين شده است كه مستقيماً مددجويان را سهامدار 
نيروگاه‌هاي خورشيدي پنج كيلوواتي خواهد كرد. با 
اين وجود، بانك مركزي هنوز ابلاغ سهميه و تأمين 
اعتبارات لازم براي اين وام‌ها را انجام نداده است و 
در صورتي كه بانك مركزي اين منابع و اعتبارات را 
تأمين كند، امكان رشــد توليد برق خورشيدي از 
منابع غيردولتي و مبتني بــر منابع حمايتي براي 

سال جاري فراهم خواهد شد. 

تاكنون بانــك مركزي ابلاغ ســهميه و 
تأمين اعتبــارات لازم بــراي پرداخت 
وام‌هاي اشــتغال مددجويــان را به طور 
كامل انجام نداده اســت. اين اهمال‌كاري 
باعث شــده اســت كه صــف طولاني 
مددجويان متقاضي وام تشــكيل شود و 
فرصت طلايي توســعه برق خورشيدي 
بــراي تابســتان ۱۴۰۵ به خطــر بيفتد


